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آیات حومت در قرآن
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حيمالر نمحالر هال مبِس
رِينالطَّاه هآلدٍ ومحِدَنَا ميس َله عال َلصو ينالَمالْع ِبه ردُ لمالْح

مقدمه

بحث پیرامون آیات بود که عنوان قیم را صفت برای دین قرار داده و همچنین اقامه وجه به دین را واجب مدانستند. بیان شد
[1]«لدِّينكَ لهجو مقباشد. بیان شد که «فَا ‐ومت دینتواند دلیل بر مدعای ما –ضرورت حم این دو عنوان هر کدام مستقلا

کنایه است از اینه دین را در رأس همه امور خودت قرار بده و همه اعمال خودت را طبق دین قرار بده؛ و هذا معنا حومة
الدین. بنابراین عبارت «فَاقم وجهكَ للدِّين» معنایش این نیست که فقط به دین توجه کن! بله دین را باید در همه امور معیار و

شاخص قرار بده. لذا در ادامه مفرماید: «ذلكَ الدِّين الْقَيِم» که قیم صفت برای دین است و گفتیم این قیم هم به همان معنای
قیمومیت، سرپرست و حومت است.

[2] اشاره کردیم و گفتیم یعن«لامسا هنْدَ الع نَّ الدِّينتهای که اینجا وجود دارد این است که ما در اثناء کلمات به این آیه «ان
دین اسلام، برخ این احتمال را دادهاند که اسلام در این آیه معنای لغویاش مراد است یعن تسلیم. در بحث امروز مخواهیم

ديناً فَلَن لامسا رغَي تَغبي نم و» ،«لامسا هنْدَ الع نَّ الدِّيناست که ما اسلام را در این آیه شریفه «ا ببینیم آیا این مطلب درست
يقْبل منْه»، به معنای مجموعه دستورات اسلام که متضمن سعادت دنیا و آخرت بشر است، قرار دهیم؟! برای بررس این

مطلب ما باید دو کلمه را در قرآن پژوهش کنیم، به قول امروزیها واکاوی کنیم؛ کلمات اسلام و دین.

واکاوی دلال واژه اسلام در آیات قرآن

در قرآن کریم کلمه اسلام با مشتقات مختلفهای آمده است؛ گاه اوقات عنوان اسلَم آمده، به عنوان مثال در آیه 112 سوره بقره
معنای لغوی است، کس لَمسکه خودش را تسلیم خدا کند. در  اینجا ا کس ،«نسحم وه و هل ههجو لَمسا ن‏ ملفرماید: «بم

رفَغَي آیه 83 سوره آل عمران دارد: «ا ول .«ِهبنْدَ رع هرجا باشد «فَلَه که تسلیم خدا باشد و عملش هم از روی احسان و نی
دين اله يبغُونَ»، آیا غیر از دین خدا را اینها دنبال مکنند و طلب مکنند؟ و حال آنه «لَه اسلَم من ف السماواتِ و ارضِ»

اینجا هم اسلَم  آمده است. در «بل‏ من اسلَم»[3] ما باشیم و ظاهرش یعن تسلیم بشود، ول باز به قرینه آیه 83 آل عمران که اول
مفرماید: «ا فَغَير دين اله يبغُونَ و لَه اسلَم» معلوم مشود که این دین در اینجا ی دین خاص است و این اسلَم عنوان همین
ف نم لَمسا که «لَه کنند در حالری را طلب مفرماید اینها غیر از دین اسلام، دین دیدین اسلام است. در ادامه م دین، یعن

السماواتِ و ارضِ طَوعاً و كرهاً» یعن روح دین اسلام که تسلیم است، هر کس که در آسمانها و زمین هست این تسلیم را
دارد.

لَمسا ن‏ ملتواند مفسر آن آیه باشد از فراز « بم [4] به خوب«... نسحم وه و هل ههجو لَمسا نمديناً م نسحا نم فراز «و
وجهه له»[5] اول معنای لغوی اسلام به ذهن مآید اما اسلَم در آیه 125 نساء بیانر آن است که مطلق التسلیم مراد نیست،

تسلیم که در قالب دین اسلام وجود دارد، مراد است. پس در «و من احسن ديناً ممن اسلَم». مراد همین دین اصطلاح است،
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کس که در قالب این دین هم نباشد اما بوید من تسلیم خدا هستم، احسن ديناً برای او صادق نیست.

در این بحث مغالطهای در کلمات مفسران شده و کم هم نیست متأسفانه، ما داریم ی ی آیات را بررس مکنیم ببینیم خدا ما
موكِ يديناً ، این دین به معنای جزا و روز قیامت در مثل «مال نسحا نم فرماید «وکند، این آیه سوره نساء مرا کجا هدایت م

الدِّين» نیست. مراد از دین مجموعه قوانین است که بشر باید داشته باشد. بعد مفرماید بهتر از این نیست. نمتوانیم بوئیم
یهود مصداق اسلَم وجهه له، و مصداق «و من احسن ديناً» است. نصاری مصداق من اسلَم وجهه له و مصداق «احسن ديناً»
است. بله آیه ی دین را مگوید نه اینه بوئیم آیه مفرماید همین که ی کس تسلیم خدای تبارک و تعال بشود و عملش هم

عمل درست باشد، این دین کامل و دقیق است.

از ظاهر آیه استفاده مشود یعن خدای تبارک و تعال مگوید من ی عنوان کل دین را مگویم، عنوان کل دین هم
وید! اصلاخواهد بند، این را مباشد، حالا خواه پیامبر و قرآن را قبول کند یا ن «نسحم وه و هل ههجو لَمسا نشاخصش «م

یریم و من احسن دیناً، هر کدام باشد یدین نامعین، یا تنوین تعظیم ب ی یریم یعنره بخواهد. تنوین این دیناً را نقرینه نم
دین را مگوید، کلّ دین مراد نیست که دین به معنای قانون و شریعت باشد، مثل اینه مگوئیم اگر افرادی هستند لباسهای

مختلف پوشیده باشند مگوئیم ومن احسن لباساً، یعن ی لباس معیار است، اینجا هم ظهور در همین دارد. این راجع به کلمه
«اسلم» قُل انّ امرت انْ اكونَ اول من اسلَم و لا تَونَن من الْمشْرِكين»[6]، «فَانْ اسلَموا فَقَدِ اهتَدَوا»، یعن دین اسلام را

پذیرفتند. اینه بوئیم ی انسان تسلیم محض خدا بشود مر در نوع بشر ممن است؟ ما از پیامبر اکرم صل اله علیه و آله و
ائمه معصومین علیهم السلام و اوحدی از اولیای خدا که بذریم اصلا کثیری از مسلمانها تسلیم خدا نیستند! «فَانْ اسلَموا فَقَدِ

اهتَدَوا» یعن وقت که شهادت به توحید دادند، شهادت به پیامبر دادند، اینجا ایمان هم مراد نیست. آن اسلام که به معنای تسلیم
بیان مکنند معنایش از ایمان هم بالاتر مرود. همه معنا و آنچه در ایمان گفتند تسلیم یعن اقرار به زبان، قبول کردن قلب، عمل
بالارکان، همه اینها تسلیم مشود. ممن است ی جا قرینه داشته باشیم، ول این «فَانْ اسلَموا فَقَدِ اهتَدَوا» یعن اسلام آورده

باشد.

لَم و سلام را باز مترجمان و مفسران غالباً به معنای صلح و دوستلَم و سلام داریم که این ساوقات در آیات قرآن س گاه
ملَيا الْقَوا ردند «ون [7] اینها اگر کنارهگیری کردند و با شما جن«... لَمالس ملَيا الْقَوا و ملُوكقاتي فَلَم ملُوكتَزنِ اعگرفتند، « فَا
السلَم» یعن اسلام آوردند نه اینه پرچم صلح را برداشتند. همچنین در آیه 91 «فَانْ لَم يعتَزِلُوكم و يلْقُوا الَيم السلَم» آن طرف

قضیهاش را هم بیان مکند. در 94 نساء «و لا تَقُولُوا لمن الْق‏ الَيم السلام لَست مومناً ...» ینتیجه این است که در قرآن از
اسلام به سلم و سلام تعبیر شده است.

«فَانِ اعتَزلُوكم فَلَم يقاتلُوكم و الْقَوا الَيم السلَم فَما جعل اله لَم علَيهِم سبيلا» شما مومنین حق ندارید با آنها جن کنید و بر
آنها سبیل داشته باشید. اصلا این فَما جعل اله لَم علَيهِم سبيلا قرینه است که مراد از سلم اسلام است، اینها وقت مسلمان

یعن «مهدِييفُّوا اي و لَمالس ملَيلْقُوا اي و متَزِلُوكعي نْ لَمتوانید بر آنها سبیل داشته باشید. اما در آیه بعد «فَار نمشدند شما دی
سبیل در جای نوع از نف ی .«ماقْتُلُوه و مردند و اسلام نیاوردند و از شما دست برنداشتند «فَخُذُوهاگر اینها کنارهگیری ن

است که از ذمه اسلام در بیاید، ول در کفاری که صدر اسلام جن مکردند خدای تبارک و تعال این آیات را مطرح مکند
که اگر اینها اعتَزلُوكم و جن با شما نردند و الْقَوا الَيم السلَم در هیمن قرآن نوشته پیشنهاد صلح و آشت دادند!

آیه 94 را یادم هست که مرحوم آقای خوئ قدس سره تصریح کرده به مطلب که ما الآن مخواهیم ادعا کنیم، يا ايها الَّذين آمنُوا
اذا ضربتُم ف‏ سبيل اله فَتَبينُوا و لا تَقُولُوا لمن الْق‏ الَيم السلام لَست مومناً ، اولا الق إلیم السلَم با الْق‏ الَيم السلام بسیار

بعید است که دو معنا داشته باشد، و لا تَقُولُوا لمن الْق‏ الَيم السلام لَست مومناً تَبتَغُونَ عرض الْحياة الدُّنْيا، آن کسان که
مآیند اظهار اسلام مکنند، سلام در اینجا به معنای اسلام است، الق یعن اظهار مکنند لمن الْق‏ الَيم السلام»؛ نمشود



بوئیم بین سلام و سلَم دو معناست، به لغت مراجعه کنید اینها ی معنا دارد، اسلَم و اسلام هم همین است. اینجا القاء سلام
است.

این راجع به اسلَم و سلام و سلَم که تا به حال سه عنوان شد، نتیجهگیریای که ما مکنیم اینه اسلَم معنای لغویاش را ندارد و
معنای اسلام را دارد، به قرینه و من احسن ديناً آیه 125 سوره نساء ما گفتیم آنجا به معنای اسلام است، فَانْ اسلَموا مسلّم به
اسلام یعن ،«لامسا هنْدَ الع نَّ الدِّينوئیم در «اتوانیم بلَم و سلام هم همینطور است. بنابراین ما نممعنای اسلام است، س

تسلیم و آیه نمخواهد معنای اصطلاح را بوید؛ بله مخواهد معنای لغوی اسلام را بیان کند.

و يملالتَّس وه مَسنَّ اوا الَماع آورده؛ «و در کاف هم در روایات هست از امام صادق علیه السلام که مرحوم کلین بیان ی 
التَّسليم هو اسَم...» اما این روایت دلیل بر این نیست که حضرت، در صدد است تا اسلام در این آیه را معنا کند. بله آن

لَمسفَقَدْ ا لَّمس نفقط در عمل به اسلام است، فَم کند، روح دین اسلام تسلیم است و تسلیم واقعحضرت روح اسلام را بیان م
و من لَم يسلّم فََ اسَم لَه و من سره انْ يبلغَ الَ نَفْسه ف احسانِ فَلْيطع اله ...» کس که مخواهد نفس خودش را نی کند
و احسان کند، اطاعت خدا کند، تا دنباله روایت که در جلد 8 کاف صفحه 11 آمده است. ول این بیان نباید ما را فریب بدهد و

هنْدَ الع نَّ الدِّينوئیم «اتسلیم، ب وئیم پس چون در این روایت آمده الاسلام هو التسلیم، پس اسلام در این آیه هم یعنب
اسلام»[8] یعن تسلیم! کما اینه متأسفانه این حرف را برخ مفسرین بیان داشتهاند.

تا اینجا اسلَم و سلَم و سلام را گفتیم یعن اسلام. در ادامه مخواهیم ببینیم با قرائن که در آیه هست چه استفاده مشود، آیا در
اینه آیه فرموده؛ «فَانْ اسلَموا» معنای لغوی آن را اراده کرده است؟

آیه 3 سوره مائده «الْيوم اكملْت لَم دينَم و اتْممت علَيم نعمت‏ و رضيت لَم اسلام ديناً» اینجا این اسلام که نمتواند جنس
اسلام باشد، اینجا که صریح در این است که اسلام مفرماید: «الْيوم اكملْت لَم دينَم»، دینتان را کامل کردم، نعمت تمام شد

و اسلام را به عنوان دین «و رضيت لَم اسلام ديناً»، یعن در این آیه دو عنوان آمده، هم عنوان دین آمده و هم عنوان اسلام
آمده و من احسن ديناً نمتواند جنس دین باشد. حاصل آنه آیات بسیاری وجود دارد که در آنها نم شود مراد از اسلام را

اسلام لغوی دانست به عنوان نمونه:

آیه 125 سوره انعام «فَمن يرِدِ اله انْ يهدِيه يشْرح صدْره لْسلام»، آیه 22 سوره زمر؛ «ا فَمن شَرح اله صدْره لْسلام فَهو عل‏
ذِبْال هال َلافْتَرى‏ ع نمم ظْلَما نم آیه 7 سوره صف؛ «و «بينلالٍ م‏ ضكَ فولئا هرِ الذِك نم مهقُلُوب ةيلْقاسل ليفَو ِهبر ننُورٍ م

و هو يدْع‏ الَ اسلام و اله لا يهدِي الْقَوم الظَّالمين» مراد از اسلام در این آیات، اسلام اصطلاح است. همچنین آیه 17 سوره
حجرات، «يمنُّونَ علَيكَ انْ اسلَموا قُل لا تَمنُّوا علَ اسلامم بل اله يمن علَيم انْ هداكم لْيمانِ انْ كنْتُم صادِقين». آیه 74 سوره

توبه، يحلفُونَ بِاله ما قالُوا و لَقَدْ قالُوا كلمةَ الْفْرِ و كفَروا بعدَ اسلامهِم». آیه 67 سوره آل عمران، ما كانَ ابراهيم يهودِيا و لا
ماً ولس‏ مفَّنتَو ةرخا الدُّنْيا و ف ِيلو نْتآیه 101 سوره یوسف؛ ا .«شْرِكينالْم نما كانَ م ماً ولسنيفاً مكانَ ح نل ا ويراننَص
الْحقْن‏ بِالصالحين». آیه 132 سوره بقره؛ «انَّ اله اصطَف‏ لَم الدِّين فَلا تَموتُن الا و انْتُم مسلمونَ». در اینه جنس دین را بر
شما اختیار کرد یا دین معین؟ باید بوییم مراد دین معین است. «فَلا تَموتُن الا و انْتُم مسلمونَ» باید مسلمان بمیری. این همان
اسلام است که خود حضرت یعقوب دارد؛ که به نبوت پیامبر ما معتقد بوده است. هر پیامبری از حضرت آدم عل نبینا و آله

و علیه السلام مأمور بوده به پذیرش پیامبر آخر الزمان، چون بر حسب آیات قرآن مسلمان کس است که «بِما انْزِل الَيكَ و ما
انْزِل من قَبلكَ و بِاخرة هم يوقنُونَ»[9] مسلمان و مؤمن باشد، یعن اگر ی کس نبوت حضرت موس را قبول نداشته باشد

مسلمان نیست، اگر ی کس نبوت حضرت عیس را قبول نداشته باشد مسلمان نیست. خود حضرت یعقوب به نبوت پیامبر
ما مأمور بوده معتقد باشد و آنها هم باید معتقد مبودند. نه اینه به شخص پیامبر معتقد باشد یعن به اینه پیامبری در آخر

الزمان مآید و دستورات را مآورد، یعقوب آن دستورات را انجام نمداده از جهت عمل، ول به خود نبوت و آنچه از طرف



خدا مآورده معتقد بوده اما برایش فعلیت نداشته. مثلا فرض کنید نماز جمعه آن زمان برایش فعلیت نداشته ، البته خیل از
چیزهای که ما داریم در ادیان گذشته هم بوده ول آنهای هم که نیست مگوئیم معتقد بوده ول فعلیت نداشته!

ما نمخواهیم کلا نف کنیم که اسلام در قرآن به معنای لغوی نیست. ممن است در ی آیهای قرینهای بیاید که مراد اسلام
لغوی و تسلیم است ول نباید در این آیه انَّ الدِّين عنْدَ اله اسلام به اسلام لغوی معنا کنیم، این اسلام در این آیه یعن همین

اسلام که پیامبر آورد کتابش قرآن است، ثقلین در آن وجود دارد، ثقل اکبر و ثقل اصغر دارد و اینها معیار برای بیان اعتقادات،
اخلاق، دین و احام هستند، نه اینه بوئیم دین یعن تسلیم محض خدا شدن. اولا این اشال ثبوت دارد و آن اینه بسیاری از
گرفتیم یعن اگر اسلام را همین اسلام اصطلاح از مردم تسلیم نیستند! ول مردم روی این حساب از دین خارجند چون خیل

هدْرص حشْري هدِيهنْ يا هرِدِ الي نفَم» ،«ملامسا َلنُّوا علا تَم وا قُللَمسنْ اكَ الَينُّونَ عمشهادت به توحید و نبوت، این آیهای که «ي
لْسلام»[10] یعن او را مآورد در وادی شهادت به توحید و شهادت به پیامبر، رضيت لَم اسلام ديناً.

تسلیم را همراه عمل شرط دانستهاند، از جمله مرحوم علامه طباطبائ بسیاری از تفاسیر، اسلام را به تسلیم معنا کردند. برخ
رضوان اله تعال علیه که  در ذیل این آیه مفرماید: «إن الدین عند اله سبحانه واحدٌ لاختلاف فیه لم یأمر عباده إلا به و لم یبین

اه و لم ینصب الآیات الدالة إلا له و هو الاسلام الذی هو التسلیم للحق، الذی هو حقانبیائه إلا إی تاب علما انزله من ال لهم ف
الاعتقاد و حق العمل». کاملا لغوی معنا کردند. به قرینه عند اله در میان تمام این ادیان که خدای تبارک و تعال فرستاده

کاملترینش اسلام است. از این جهت عند اله بودن هست نه اینه بوئیم از اول که خدا حضرت آدم را فرستاد «انَّ الدِّين عنْدَ
اله اسلام» جاری و ساری است و در نتیجه اسلام یعن همان تسلیم لغوی. اگر مراد تسلیم لغوی باشد ضرورت به گفتن آن
نبود، خود ما هم مفهمیم که در هر دین تسلیم به معنای لغوی آن وجود دارد. اینجا خدای تبارک و تعال مخواهد بوید در

میان این ادیان که فرستادم آنه دین مرض من هست و کامل است دین اسلام است.

علامه طباطبائ در صدد اثبات این مطلب بودند که اثبات نمایند بین دین ابراهیم و موس و عیس و پیامبر ما از حیث جوهر
فرق نیست و آن تسلیم محض است. ایشان مفرماید: الاسلام الذی هو التسلیم للحق، الذی هو حق الاعتقاد و حق العمل، و
بعبارة اُخری هو التسلیم للبیان الصادر عن مقام الربوب ف المعارف الاحام و هو من اختلف کما و کیفاً ف شرائع انبیائه و

رسله عل ما يحيه اله سبحانه ف كتابه غير أنه ليس ف الحقيقة إلا أمرا واحدا اینها همه بیان ذوق برای این مطلب است. اگر
این تعبیر ما جسارت نشود محضر ایشان! و انما اختلاف الشرائع بالمال و النقص دون التضاد و التناف.[11] عرض ما این

فرماید: «ولَم برای این دین آخر الزمان است که خداوند مکه الآن ع گوئید؟ اسلامرا نم است که چرا همین اسلام اصطلاح
رضيت لَم اسلام ديناً». الْيوم اكملْت لَم، یعن بعد از این که اسلام کامل شد و دین مرض خدا شد. این رضيت همان عند

اله است. «انَّ الدِّين عنْدَ اله اسلام»[12] یعن آن دین که مرض خداست.

ه المنزل فرمودند الاسلام یعنتفسیر کتاب ال گرفتند، در تفسیر الامثل ف ر از مرحوم علامه طباطبائبسیاری از اقایان دی
التسلیم، و عل ذل فإنّ معن إن الدین عند اله الاسلام، إن الدین الحقیق عند اله هو التسلیم لأوامره، این متخذ از کلام آقای
طباطبائ است و للحقیقة لم تن روح الدین ف کل الازمنه سوی الخضوع و التسلیم بالحقیقة،[13] فقط تنها کس را که من دیدم

همین عرض که ما داریم را بیان فرموده، مرحوم آیت اله صاف قدس سره است در فقه الحجشان مفرماید: "إن الدین عند اله
الاسلام، الاسلام اسم لجمیع ما انزل عل النب صل اله علیه و آله اصولا و فروعاً"[14] این خیل مطلب درست است.

سلَم، سلام، در بسیاری از موارد همان اسلام اصطلاح ،ته را هم عرض کنم؛ ما باشیم و خود این آیات اسلَمپس این چند ن
مراد است. ی جاهای قرینه وجود دارد برای معنای لغویاش این روایت که مگوید الاسلام هو التسلیم در روایات وارد شده
ول به چه دلیل مگوئید که در این روایت امام صادق علیه السلام همین اسلام که در این آیه آمده را معنا مکند؟ در تفاسیر
روای گاه اوقات مفسر ی روایت را ذیل ی آیهای مآورد در حال که ربط به آیه ندارد، ی تشابه لفظ داشته و ذیل آیه



قرار داده، ما به مجرد تشابه لفظ نمتوانیم این کار را بنیم. این دو نته را که کنار هم بذاریم فراز إن الدین عند اله الاسلام
به خوب روشن مشود.

ما امروز واکاوی آیات اسلام را داشتیم، آیات که کلمه دین هم آمده ان شاء اله جلسه بعد عرض مکنیم، به خوب دین و اسلام
در قرآن ی معنای واضح و روشن دارد.

رینالطَّاه هآلدٍ ومحم َله عال َّلص و
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